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 فرازي از وصيتنامه 
 

با گسترش  شهادت را بر عاشقان مشتاقت بگشا و  وخداوندا، راه جهاد
وصيتم  .هاي ظهور مهدي موعود را فراهم ساز زمينه حكومت جمهوري اسلامي، 

بدانيد كه من اين راه را نه به . البلاغه و سخنان امامان استعمل به قرآن و نهج
، مبارزه اسلام آگاهي كامل و براي دفاع از خودنمايي، بلكه با خاطر ريا و تكبر و

  .امايمان خود انتخاب كرده كامل كردن با نفس و
 



 

 
 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

اي مذهبي، درتهران،  در خانواده1346جاويدالاثر محمد گلشن در روز چهارم تيرماه 
تا شش سالگي در خيابان هلال احمر سكونت داشت و بعد از آن  .ديده به جهان گشود
 فردوسي ي هدوران ابتدايي را در مدرس. نقل مكان كرد مسگرآباد ي ههمراه خانواده به محل

 آشنايي به نهاي محل آشنا شد و ايمسگرآباد گذراند و در همان زمان بود كه با بچه
 . د منجر شديرينهرفاقتي 

گو طبع و بذله بسيار شوخ. كردلس دعا و عزاداري شركت ميابه اتفاق دوستان در مج
با شروع جنگ، محمد به همراه ساير . كردند گلُي صدا مي ا محمدبود و رفيقانش او ر

 پا مجروح شد و در بيمارستان ي هدر عمليات خيبر از ناحي .دوستانش به جبهه رفت
 رفت و اين 1366 تا سال ؛ برگشتمنطقه مختصر به يبعد از بهبود. دادگستري بستري شد

  .ادامه داشت) ها حضور در جبهه( آمدها 
اش جوش خورده بود كه با رفقاي محليمحمد آنقدر : كردستانش نقل مييكي از دو

و )10(و )5(، )1(، كربلاي  خيبرهاي عمليات  در او.معروف بود دكلهردر جبهه به محم 
 . داشتحضور هورالهويزه، طلائيه و ماووت در مناطق عملياتي ،)4(نصر

 ماووت عراق لحظه به ي هنطق در م)4(در عمليات نصر: كند يكي از همرزمانش نقل مي
دشمن تمام توان نظامي خود را به كار برده بود تا . شد فشار دشمن افزوده مي لحظه بر

محمد به همراه ساير . را به تصرف خود درآورد )مشرف به شهر ماووت(ارتفاع قَشَن
 محمد. شدند يكي شهيد يا مجروح مي ها يكي كردند، بچه رزمندگان جانانه مقاومت مي

 ها وسنگرها به تليّ از خاك و ساعاتي بعد، در حالي كه كانال.  نشد نشيني حاضر به عقب



 

 محرابي ،اما اين ارتفاع. خون تبديل شده بود، دشمن ارتفاع قشن را به تصرف خود درآورد
يك لحظه  چي اوگفت، درميس بي. براي عروج و پرواز محمد به سوي عالم ملكوت شد

آن پيكر فردي شبيه به او را در حال  بعد از شد و گين دشمن محومحمد در زير آتش سن
 . سوختن ديدم

اخلاق   شهادت طلبي،ي هروحي ميدان جنگ، شجاعت در ؛هاي اخلاقي ويژگي
 روزه و ، نمازي هتوجه فراوان به فريض مادر، و احترام به پدر  و حرام،رعايت حلال ،نيكو
 . از خصوصيات بارز ايشان بود υامام حسين  ي شديد به خواندن زيارت عاشوراي هعلاق

حرام در زندگي  محمد به رعايت حلال و ؛همرزم شهيد اي به نقل از خاطره
پس از  ،كه منجر به آزادسازي شهر مهران شد،)1(در عمليات كربلاي . كرد خيلي توجه مي

در جيبش ) معادل صد هزار تومان(يكي از افسران عراقي، حدود چهار هزار ديناركُشتن 
قبول محمد  .يكي از همرزمانش خواست تا دينارهاي عراقي را به او بدهد .پيدا كرد

قبول منع شرعي نداشته باشد  صورتي كه فرماندهي اجازه دهد و در« : گفتكرد و  نمي
 .»كنم مي

 

  »راه جانان« 
  بــناي عشق بنيان كـردندروزي كــه

 بس جان كه فــداي راه جانان كردنـد
 كــردند ولــي نه اينـچنيــن جــانبازي
 كيــن بــچه بسيجيـــان ايــران كردند

 



 

 ردپاي عشق
، مأواي نيروهاي »112ارتفاعات «. اي داشتيم  در محور فكه اقامت چند ماهه72سال 

شبها كه به .  زير رو كردن خاكهاي منطقه بودندها تمام روز مشغول بچه. يگان ما بود
مدتي بود كه پيكر ! زديم گشتيم، از فرط خستگي و ناراحتي با هم حرف نمي مي مقرمان بر

يكي از دوستان . ها بود ي بچه ي رنج و غصه هيچ شهيدي را پيدا نكرده بوديم و اين، همه
گذاشت، و  را توي خط مي) س(ي حضرت زهرا گشايي، معمولاً نوار مرثيه براي عقده

به عشق مفقودين ) س(گفتم، يا زهرا  من پيش خودم مي. شد ها سرازير مي ناخداگاه اشك
داني مددي كن كه شهدا به ما نظر كنند، اگر هم، كه  ام، اگر ما را قابل مي به اينجا آمده
ياهي آسمان آن روز ابر س.ها با دل شكسته مشغول كار شدند ، روز بعد بچه...برگرديم تهران

ها بار ديگر به حضرت  بچه. منطقه را پوشانده بود و اصلاً آن روز فكه خيلي غمناك بود
هر كسي زيرلب . قطرات اشك در چشمانمان جمع شده بود. متوسل شده بودند) س(زهرا
 . اي با حضرت داشت زمزمه

 در همين حين؛ درست روبروي پاسگاه بيست و هفت، يك بند انگشت نظرم را جلب
يك تكه پيراهن . با سرنيزه مشغول كندن شدم و سپس با بيل وقتي خاكها را كنار زدم. كرد

خاكها را . مطمئن شدم كه يك شهيد بايد در اينجا مدفون باشد. از زير خاك نمايان شد
خاكها را كه كاملاً برداشتم، متوجه شدم . پيكر شهيد كاملاً نمايان شد. بيشتر كنار زدم
 . در كنار او افتاده به طوري كه صورت هر دويشان به طرف همديگر بودشهيد ديگري نيز

طبق معمول خاكها را براي پيدا كردن پلاكها جستجو كرديم، با پيدا كردن پلاكهاي 
هايي شدند كه در  ها متوجه قمقمه آنها ذوق و شوقمان دو چندان شد و در همين حال بچه

براي تبرك . ها مقداري آب بود كي از قمقمههنوز داخل ي. كنار آن دو پيكر قرار داشت
پيكرهاي مطهر را از زمين بلند كرديم و در . همه كمي از آن خورديم و صلوات فرستاديم

 :كمال تعجب مشاهده كرديم پشت پيراهن هر دو شهيد نوشته بود
 »مي روم تا انتقام سيلي زهرا بگيرم « 


